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جوانه هاي ادبي
مطالعه كنيد.

رفتي
و از

ردپايت فهميدم
كه به راه دوري

رفته‌اي
به راهي كه

آن را
بازگشتي نيست

٭شهره شجاعي – دامغان
تفس��يرها و ش��رحهاي مختلفي بر اشعار حافظ 
نوش��ته ش��ده اس��ت كه به نظرم »حافظ‌نامه« 
بهاءالدين خرمشاهي براي شما مناسب باشد.

كجايي
از همه مي‌پرسم

نشاني‌ات را
تو از كدامين سو

رفته‌اي
كه هيچ كس

نشانت را نمي‌داند؟
تو كجاي آسمان

خانه كرده‌اي
كه حتي ستارگان

از جاي تو بي‌خبرند؟
روشنك كريمي – تهران

٭صفرعلي قادر – رشت
اگ��ر كم��ي دق��ت كنيد و در انتخ��اب و به 
كار گيري واژه‌ها وس��واس به خرج دهيد، 

سروده‌هايتان قابل چاپ خواهد بود.
چو گفتي دل، زمستان گل درآمد

كه بهتر از بهاران گل درآمد
چه كردي در كوير خشك دلها

بدون آب و باران گل درآمد
فعل »درآمد« براي نشان دادن روييدن يا 
شكوفا شدن گل چندان مناسب نيست. در 
مصراع اول جاي خالي »در« قبل از زمستان 
به ش��دت احساس مي‌شود، همچنين جاي 

خالي »كه« در ابتداي مصراع چهارم.
٭محب بابايي - ؟

حتماً نام شهر خود را نيز ذكر كنيد. سروده 
ش��ما خوب ش��روع شده اس��ت، اما هرچه 
بيش��تر جلو رفته‌ايد، عنان شعر از دستتان 

در رفته است:
سقراط نيستي

كه گلهاي فلسفه‌ات
خاري به چشم شعر فرو كند

نيوتن نيستي
كه قانون جاذبه‌ات

سيب را زمينگير كند
تنها نسيمي هستي

كه دست بر شاخه‌هاي سرد
زمستان مي‌كشي

و بار سنگين و سرد شبنم‌ها را
از دوششان مي‌گيري...
٭حميد رحماني – كرج

فعلاً سروده‌هاي شما خام است و بايد براي 
رس��يدن به مرز شعر بيشتر از اينها تلاش و 
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اگر
اگر عشق را

هجا كني
به قله مي‌رسي
و به آسماني كه

از آرزوهايت
بزرگتر است

رضا قوامي – تهران

شرط
شرط من

براي رسيدن تو به عشق
اين است:
از پرنده‌ها

نام دوست را بپرسي
و از ديوارها

نترسي
عباس كجاوه‌اي – خميني‌شهر

رودرروي چشمانت
سرگشته من در آبي جادوي چشمانت

گم كرده بودم عشق را آن سوي چشمانت
مي‌جستمت در خوابهاي ترد پاييزي

پر بود دستان من از شب‌بوي چشمانت
تا نقره‌گون صبح مي‌باريد، اشكي كال

در كوچه باغ بغض تودرتوي چشمانت
با اشتياقي آتشين بي‌تاب، مي‌رقصيد

در سبزه‌زاران غزل، آهوي چشمانت
شيرين‌ترين شعري... منم فرهاد تا هرگز

با تيشه تيشه زخم، حسرت گوي چشمانت

گم مي‌‌شوم در خويش تا مي‌ايستم هر شب

آيينه در آيينه، رودرروي چشمانت
اسماعيل محمدپور

عاشق
عاشق به آسمان رسيدنممن هميشه عاشق پريدنم

تشنه ستاره سر كشيدنمعاشق كرانه‌هاي دوردست
مملو از غرور پر كشيدنمگرچه بسته است بالهاي من

طعم تلخ زندگي چشيدنمكيست باورم كند كه مردن است
نقره داغ روي تو نديدنمدور مي‌شوي و ذوب مي‌شوم

ناگزير از تودل بريدنمپشت ميله‌هاي سهمگين وهم
پروانه نجاتي

دو شعر از م.مؤيد
برگ

يك برگ هم اگر بدرخشد
يك برگ هم اگر بجنبد
يك برگ هم اگر بيفتد

مي‌دانم تو با مني
و برگ

كبوتر من است
پيام‌آور حضور

بارانداز اندوه
ما يا من و تو

از كران نرده‌ها باز مي‌شويم
كمي عشق

كمي پيچك
كمي ياس

ما را به زاهدان بزرگ بازمي‌گرداند
و نرده‌ها را مي‌پوشاند

قوم به دريا زده
اي قوم به دريا زده توفان بسراييد

از عشق از اين واژه عريان بسراييد
خسته نشديد اين همه از ابر سروديد

يك بار هم از آبي باران بسراييد
تا كي سخن از طعم گس گندم و ابليس

پوسيد دل ما كمي انسان بسراييد
ني چاره تنهايي بغض‌آور ما نيست

از چاه بگوييد، نيستان بسراييد
بر غربت اين جاده مسافر بنويسيد

ما چشم به راهيم، پس الان بسراييد
از قاعده و سبك چه چيز عايدتان شد

در پيروي از مذهب رندان بسراييد
امشب همه آلوده به شعريم، بياييد

ما دل بسراييم شما جان بسراييد
خوب است پس از اين همه صحبت، غزلي نيز

با قافيه سرخ شهيدان بسراييد
حالا كه دل آماده گريه‌ست، مبادا

اين مرثيه را نقطه پايان بسراييد
عباس احمدي


